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زن مى خواست از چاه آب   زن مى خواست از چاه آب   زن مى خواست از چاه آب
   بكشد و به خانه بياورد. پيامبر(ص) او را

    ديد. به او گفت: «اجازه مى دهى كمكت كنم؟»
         زن هميشه مَشكش را تا نيمه آب مى ريخت.

           پيامبر(ص) مَشك را پرُ كرد. بعد،
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

 را نمى شناخت، از او تشكّر كرد و وارد خانه شد.
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

 را نمى شناخت، از او تشكّر كرد و وارد خانه شد.
             آن را به دوش  گرفت و تا درِ خانه ى او برُد. 

                    زن پيامبر(ص)
                                   فرزندانِ او به خانه برگشته بودند. به آن ها گفت: «مشك سنگين است، برويد آن را  

                                              به داخل بياوريد.»
                                               بچّه ها پرسيدند: «مادر، مشكِ به اين سنگينى را چگونه تا اين جا آوردى؟»

                                               زن رسول خدا(ص) را نشان داد و گفت: «آن جوانمرد به من كمك كرد.»
                                                     آن ها زود پيامبر(ص) را شناختند و به مادرشان گفتند: «او پيامبر خداست.»
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مسلمانان با يهوديان در جنگ بودند. يهوديان داخل                                                     
                               قلعه  بودند و مسلمانان بيرون قلعه. آذوقه ى مسلمان ها تمام شده                                قلعه  بودند و مسلمانان بيرون قلعه. آذوقه ى مسلمان ها تمام شده 

                         بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند.                          بود؛ ولى يهوديان آذوقه ى فراوانى در انبارهاى خود داشتند. 
يك روز، مسلمانان چوپانـى را ديدند. چوپان به پيامبر(ص) گفت: «من 

براى مردى يهودى چـوپانى مى كنـم كه در اين قلعه زندگى مى كند و 
دشمن شماست. با گـوسفـندان او چه كـنم؟ مى خواهيـد آن هارا 

در اختيار سربازانِ اسلام بگذارم؟»
پيامبر(ص) فرمود: «اين گوسفندان امانت هستند. آن ها را به صاحبش  

برگردان.»
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